نُک می زنم به تپه و ماهور
غلطان در سراشیب های مخطط

آسیمه سر چو اسب های باد پریشان

پراکنده و مجموع

خاطر پریش و خاطرخواه

مستانهء واژگون

بر دریاچهء آسمان

نشسته بر دهان گنجشگ های عاشق

در بهاری که دشنه در جیب دارد و

حبه های انگور را

از شراب خُلر پر می کند.

در آیه های دوست داشتن

در تمناهای گمشده در خیال

در طناب های بی رخت

در رخت های بی پیکر

در سراشیب های رخوتناک

بال می گشایم و

علیه سقوط می خوانم:

ببینید

عریانی کلامم را

در 
پوشیدگی های خیال پرورده
صراحت مکتوم شیشه های آینه شده

و آغوش های پر از تنهائی.

پس

نُک می زنم به رؤیا

و با بیداری

قهرم.
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